
 
کرمانشاه -بابک امیری   
 

 
  عجب جاییست اینجا                        

  
  

  دیر گاھی یست خاکم مرده است
  سرخمثل قندیلیست 
  نورھای فلکی 

  درظلمات خوابیده اند
  

  گویی می بینیم... وما ولیکن 
  بیل و کج بیل و تیشھ

  در کارند ھر لحظھ خاکم را می شکافند
  چھ اندازه دارد انسان

  رفھ چیست ؟متعا
  

  ریآ... چھ ھیجانی دارد 
  دیدی ؟... نوحھ خوانی نالان 

  ...کار من ھم این است 
  بھ خاموش شدن سوسوی چراغی دیگر

  ...با کلمات دیگر گریھ کنم 
  

  خدایا...تابلوی پیشانی پاکمان مھر کھ خورده 
  قلم زنیم... برای ما ھرروز مرثیھ ھایی ھست کھ 

  در نگاھمان ...  شکن ھست دائما اشک سرخ رنگی غمی دل
  

  جوبکی کوچک ، تکھ چوبی سخت
  ...در جاده ای خشک وسوزان 

  خر راھی استآکھ اون منزل و 
  ...بھ در یاچھ نیلگون 

  
  اری ھست پرجوش و خروش

  از تاب نمی ماند
  زیر پل ماھیھا با طلابت وھیاھو می خوانند

  ری باشدآباشد 
  ...من دگر نمی ھراسم ، از نگاھای قعر قرونیھا 

  
  ھمساز سایھ سانان
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  مردگان...ھیات زندگانند 
  زندگی دوشادوش مرگ ، پیشاپیش مرگ

  نھاست حتی با مرگآھمواره زندگی ازان 
  خانھ را روشن ، روشن می کنند

  ھمچون چراغی ھمیشھ تابان... و می میراند 
  ... گذرند زادی ھا میآاز منظر تمام 

  ...فرین بر شما کھ بدین سان ، جاودانھ گشتید آ
  

  وما ھم چنان دوره می کنیم
  شب وروزھارو

  بیادھایتان... ھنوز 
  ...این غافلھ ھایست ، چاوشی امید نگر 

  ...بی گمان ما رو بھ وطن می برند 
  

  چھ جایست اینجا
  نسیمش بوی غم ، میوه ھاش طمع دارد

  ممی خوام رھا شو... باد آیک ناکجا 
  خاموش خاموش... رام و ساکت آپرواز کنم ، 

  ...تمام حرف ھا در قفس 
  ...سکوتی قرمز

  
   ا. امیری کرمانشاهبابک
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